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  :چكيده
در ادبيـات   كـه طـوري  بياني گوناگون بهره جسـته اسـت؛   هايسبكقرآن كريم در سطح بسيار بالايي از 

سبب شده اسـت كـه ايـن كتـاب      ،همين امر .وجود نداشته استقرآن، چنين چيزي نزول از عرب پيش 
ذكور، هـاي م ـ ازجمله سـبك  .كسي نتواند با آن رقابت كند معجزه باشد و ،بيان اسلوب و آسماني از نظر

صورت وافر در راسـتاي  هايي ياد كرد كه قرآن كريم بهاستعاره تمثيل و هاي تركيبي وتوان از صورتمي
هـا  ادراك مخاطـب از آن  ساختن موضـوع بـه ذهـن و   نزديك منظورنيز بهد و رسالت خو تبيين معاني و

نيـز   در قرآن و كارگيري آنهاي بهو سبك تمثيليه يجايگاه استعاره ،در اين پژوهش .استفاده كرده است
مباحثـه   مخاطب، مـورد كنكـاش و   ذهن حياتي به تقريب موضوعات مهم و نقش آن در تفهيم مطالب و

هاي مختلفي ازجمله تقديم و ي تمثيليه در قرآن به سبكفته و اين نتيجه، حاصل شده كه استعارهقرار گر
هـا، تصـويري   كـارگيري ايـن سـبك   و به كار رفتهبهتأخير، تعريف و تنكير، تأكيد، تكرار، استفهام و امر، 

 .است بسيار شفاف از معناي مورد نظر را به مخاطب ارائه داده

 

  .قرآن كريم شناسي، سبك ،يهتمثيلي استعاره :ها كليدواژه
  

 مقدمه. 1

 يانـدازه انديشمندان بـه  و هركدام از  علوم الهى است يگنجينهو قرآن كريم مخزن معارف 
 با آنكه پانزده قرن است فرياد تحدى و .اندكردهفرسايى معارف آن قلم يبارهتوانايى خود در

در مقام  .انداست، جهانيان در برابر عظمت بيكران آن مبهوت مانده اندازطلبى آن طنينمبارزه
وش ر اند به سبك ونتوانسته همين بس كه شيواسرايان عرب هرگز ،بلاغي قرآن ممتاز ادبي و

چنـان   بلاغـيِ  فنـون ادبـي و   بسيار متعـالي اسـت و  آن زيرا ساختار بيانيِ  ؛آن سخن بگويند
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Abstract: 
The Holy Quran makes use of expressive styles at a very high level in such a 
way that Arabs knew no such thing in the literature before the revelation of 
the Holy Quran. This is a miracle of this book in terms of style and 
expression, and nobody can compete with it. Among these styles, we can 
mention combined forms, allegory and metaphors that the Holy Qur'an 
makes a lot use of them in order to clarify its meaning and mission as well as 
for the audience to understand them. The present study aims at exploring the 
position of allegoric metaphor and the styles of using it in the Holy Quran 
and also its role in understanding difficult meanings and sticking the 
important and vital issues to the mind. It is concluded that the allegoric 
metaphor has been used in different styles such as preceeding and following, 
praising and deniance, emphasis, repetition, interrogation and imperative in 
the Holy Qur’an. Using of these styles leads to clarifying the intended 
meaning for the audience. 
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اتقـان   .آوردانديشي را به وجد مـي رفته است كه هر باريك كارهمستحكمي در آن ب ظريف و
اي بمـي در آن از حسـاب ويـژه    واژه، بلكه هر زيـر و  ساختار ادبي آن تا جايي است كه هر

  .استبرخوردار 
شناختي از اسرار آن ندارنـد   قرآن آگاه نيستند و اتلغ وجوه معانيالبته بسياري از مردم از 

كـه   دسترسي پيدا كننـد  هاييشگفتيصورت مستقيم به بهبسي دشوار است كه چنين افرادي،  و
زبـان  ي رايـج در  شـيوه ماننـد   قرآن كريم، بهدر . دارد فرد آن وجودلاي تعابير منحصربههدر لاب
و فكر را به تتا شنونده يا خواننده  شده استتشبيه و تمثيل گفته  در قالبلب امط ي، گاهعربي

 ـتـر دريا  مورد نظر را بهتر و عميـق  رو بتواند موضوعِو از اين تأمل وادارد گونـه سـخن   ايـن  .دب
 .استها و تعبيرات مناسب  در كاربرد واژهاو فصاحت و بلاغت گوينده و توانايى  بيانگرگفتن، 

از مفصـل  ، است كه در علم معانى و بيان» ي تمثيليهاستعاره«صور خيال، هاى اين  يكى از گونه
ي تمثيليه در قرآن استعاره. كار رفته استبهنيز و در بسيارى از آيات قرآن كريم  شده بحثآن 

استفهام  هاي مختلفي از قبيل تعريف و تنكير، تقديم و تأخير، تأكيد، تكرار، امر وكريم به سبك
سازي معنا، تثبيت آن در ذهن مخاطـب  استفاده از اين سبك در راستاي شفاف .كار رفته استبه

ساختن مفاهيم سنگين به ذهن و ادراك و ازبين بردن شـك و ترديـد انجـام پذيرفتـه     و نزديك
هـاي  ي تمثيليـه و سـبك  در اين پژوهش، تلاش شده است ضمن تبيين جايگاه اسـتعاره . است

  :هاي ذيل پاسخ داده شودكاررفته در آن به سؤال به
 هايي استفاده شده است؟ي قرآن از چه سبكهاي تمثيليهدر استعاره •

ي قرآن، چه تـأثيري بـر تفهـيم مضـامين آيـات      هاي تمثيليهكاررفته در استعارههاي بهسبك •
  قرآني دارد؟
كـريم صـورت گرفتـه، محـدود      تمثيليه در قرآن يي استعارههايي كه قبلاً در زمينهپژوهش

صـورت  ي تمثيليه در ميـان نيسـت، بلكـه بـه    ها بحث مستقلي از استعارهدر اين پژوهش. است
، 3ج: 1974، سـيوطي (» نوعِ اسـتعاره اسـت   ترينترين و بليغمهم«سريع و گذرا به اين موضوع كه 

. انـد آن بسـنده كـرده   ي قرآن به ذكـر انـواع  پيشينيان در باب استعاره. است ، اشاراتي شده)157
انـد كـه بـا ايـن كـار،      بعضي نيز به تبيين استعاره در برخـي از آيـات پرداختـه و گمـان كـرده     

  .اندهاي اين فن بلاغي را به نمايش گذاشته زيبايي
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  تعاريف. 2
 استعاره. 2-1

 و .به عاريه گرفتن چيـزي اسـت   ي درخواست امانت وامعنبه و »استعار« مصدر فعل ،اين واژه
 )618، 4ج: 1414ابن منظـور،  ( يعني آن چيز را از فلاني به امانت گرفت »منه أعاره أعاره الشيئَ، و«
 ـبـي ابن عباد، (. دست شودبهي چيزي است كه در ميان چندنفر دستامعن به »مستعار«ي واژه و  :ات
  )118: 2ج

و د شـو خـود منتقـل    حقيقـي  معنـاي عبـارتي از  ] واژه يـا [ در اصطلاح يعني اينكه استعاره
در معنـايي ثـانوي   ، با واژگان كمتر ارساندن معنو كيد، مبالغه أتوضيح بيشتر، ت شرح و منظور به
در  .اسـت تناسب ميان مستعارله با مستعارمنه  منظوراين كار به .)268: 1986عسـكري،  (. كار رودبه

تناكري ميان آن دو  نافر وگيرد كه هيچ تصورت مي امعن چنان امتزاجي ميان لفظ و ،اين پروسه
: تـا  بي ،جرجاني(. »احساس نخواهد شد كه يكي فداي ديگري شده است وجود نخواهد داشت و

 .رودمـي  كارهب ،باوجود قرينهو بهت اشم يديگر با علاقه يجاي واژهاي بهواژهدر استعاره،  )41
تفـاوت   .مانـد ميآن باقي  تشبيهيكي از طرفين تشبيهي فشرده است كه تنها  حقيقت،استعاره در

ادعـاي   ،؛ اما در استعارهشودميادعاي همانندي دو پديده  ،در تشبيه است كه آن آن با تشبيه در
  .ويكساني آن د

  
 تمثيل. 2-2

و  گيـري انـدازه  ،شباهت، مسـاوات، نظيـر، تصـور    :چندين معني دارددر لغت داراي  )ل.ث.م(
: 1414ابـن منظـور،   ( .يعني از او قصـاص گـرفتم   »لانٍ امتثالاًامتثلت من ف« :شودگفته مي .قصاص

در زيــرا  ؛اســتهــم نزديــك بســيار بــه ،مســاوات ي قصــاص واواضــح اســت كــه معنــ )615
گيرد كه او در حق ديگري انجـام داده  گرفتن، همان كاري در حق جنايتكار، صورت مي قصاص

ديگر معاني ذكرشده براي ايـن واژه،  از  .اين همان مساواتي است كه از آن سخن گفتيم واست 
يعنـي او   »هو أمثَلُ قومـه « و حليعني بهترين راه »الحلُّ الأمثل« .است »بهترين =الأفضل« يامعن

  )383 :تابيزبيدي، ( .بهترينِ قوم خويش است
تـوان  اكنون مـي  .است »مساوات« و »تشبيه« ]تمثيل[ي ي لغوي واژهامعن يعصاره ،بنابراين
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كار ببريم كـه بـا جايگـاه    يعني اينكه واژه يا عبارتي را در جايي به »تمثيليه ياستعاره« كه گفت
زمـاني كسـي چيـزي را از     دليل،همين به )380، همان( .مماثلت داشته باشد اصلي آن مشابهت و
ديگر  ينكته .معرفتي وجود داشته باشد شناخت و نفر، گيرد كه ميان آن دوديگري به امانت مي
اش آن را در آنجا گيرنده، شئ امانتي را در جايي مشابه آنچه صاحب اصلياينكه شخص امانت

يعني  كند؛عبارات نيز صدق مي اقوال و ياين وضعيت در استعاره .گيردبرد، به كار ميكار ميبه
ه ثـانوي  در جايگـا و منتقل سـازيم   آن حقيقيي را از جايگاه عبارت ايزماني جايز است كه واژه 

  .وجود داشته باشد و تماثلتشابه  ،دو جايگاهكار ببريم كه ميان آنبه
  

 هتمثيلي ياستعاره. 2-3

 »تمثيليـه  ياسـتعاره « توانيم مفهوم واقعياينك مي »تمثيل« و »استعاره« لغوي ذكر معنايپس از 
 نيـاورده  »تمثيليـه  ياستعاره« عنوانبا جرجاني در دو كتاب معروف خود مبحثي را. مكنيرا بيان 
به اين موضـوع   »التمثيل بالاستعاره« عناوين ديگري ازجمله با ولي در جاهاي مختلف و؛ است

توان از اين مي شود،مطرح ميتمثيليه  يبراي مجازي كه در قالب استعاره« :گويدمي پرداخته و
زننـد كـه در   براي كسي مـي اين مثال را  و ]تؤخرّ أخري أراك تقدم رِجلاً و[ :مثال استفاده كرد

  )69 -68: 1993جرجاني، (. »كردنِ كاري متردد استيا ترك دادن وانجام
 بـه  »تمثيليـه  ياسـتعاره « ازو  پردازدمي موضوعاين به  »مجاز مركّب« تحت عنوانتفتازاني 

مفرد، تفاوت  ياين نوع استعاره با استعاره: گويدمي و كندميياد  »التمثيل علي سبيل الاستعاره«
در اين استعاره، يكـي   .مورد نظر ما برگرفته از چند چيز است يشبه در استعارهوجه زيرا دارد؛

شود كه صورت مشـبه از  سپس ادعا مي ؛كنندشده را به ديگري تشبيه مياز دو صورت برگرفته
نيز اطلاق  »همشب« گردد، براطلاق مي »بهمشبه« همان لفظي كه بر به است وجنس صورت مشبه

استفاده » تؤخرّ أخري أراك تقدم رِجلاً و« :در اين زمينه از مثال او )604: 2001تفتازاني، (. شودمي
 ؛نامـد مـي تمثيل  را اين نوع مجاز مركبو  اردذگتمثيليه را در آن به اجرا مي ياستعاره و كرده
 »مشـبه « ذكـر و  »بـه مشبه« ؛استعاره از چند چيز برگرفته شده يدر آن به طريقه »شبهوجه«زيرا 
  )604، همان(. همان امري كه در استعاره متداول است كلي حذف شده؛ به

 كار نرفته وتركيبي است كه در جايگاه اصلي خود به ،تمثيليه ياستعاره :گويدمي يوسي نيز
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سـويي را در ميـان ايـن دو    هـم  بهت وارتباطي است كه يك نوع مشـا  خاطر علاقه واين امر به
در  .شودي اصلي ميامعن ياي نيز وجود دارد كه مانعِ ارادهقرينه وجود آورده است وجايگاه به
يكي  و استصورتي برگرفته از دو يا چند چيز  »بهمشبه« و »مشبه«ز تمثيليه هركدام ا ياستعاره
 الصـيف ضـيعت  ( ماننـد  ؛كننـد مبالغه در تشبيه، به ديگري تشبيه مي دليلبهرا  هاصورتاز اين 
برآيـد كـه    كـاري دادن شود كه زماني درصدد انجـام المثل براي كسي زده مي، اين ضرب)اللبن
ادبيات ملل مختلـف و  تمثيليه در  ياستعاره )21، 1ج: 1981، يوسي(. گذشته است آن وقت ،ديگر
ايجـاد   رد فراوان دارد و مردم براي غنابخشيدن بـه ادبيـات خـود و   كارب ،هاي روزانهمحاورهدر 

-مـي  كـار بـه  المثلصورت ضربرا بهآن  ،مقاصد خويش تبيين اهداف وو تنوع در فنون بياني 

مشـابهت در غيـر معنـاي اصـلي      يهاي است كه به علاقتمثيليه جمله يهاستعار برند؛ بنابراين،
عضآن صورتي ذهنـي رفته و وجه كارله بهخود يا در غيرماو متعـدد  يكـه از امـور   اسـت  شبه، 

  .است يافتهانتزاع 
  

 »كنايه«و » تمثيل«، »مثَل«ي تمثيليه با ي استعارهرابطه. 2-4

شـوند  با اصطلاحاتي مواجه مـي ، ي ادبيات، در خوانش متون ادبيبسياري از خوانندگان حوزه
و غالباً در تشخيص اين اصطلاحات، دچـار   است ها بسيار به هم نزديكي معنايي آنكه حيطه

تمثيـل و  ، مثَـل ، ي تمثيليهاستعاره، در اين ميان، تركيباتي از قبيل استعاره. شوندخلط مبحث مي
همين دليل، توضيح هريـك از ايـن تركيبـات كـه جملگـي از      كند؛ بهكنايه بيشتر خودنمايي مي

ي معنـايي  و تفكيك حوزه )204: 1995علوي، (ستند ه» مجاز«ي هاي علم بيان و از خانوادهمقوله
  .رسدنظر ميها امري ضروري بهآن

و مجـاز نيـز از حقيقـت،     برترين نوع بلاغـت اسـت  ، سيوطي معتقد است كه تشبيه: تشبيه
تر است؛ زيـرا  و دانشمندان علم بلاغت، اتفاق نظر دارند كه استعاره از تشبيه، بليغ تر است بليغ

تـرين درجـه از فصـاحت    ا در خود جمع كرده است؛ بنابراين استعاره در عـالي تشبيه و مجاز ر
زيرا بر تأكيـد  ؛ تر استي تمثيليه از ديگر اقسام، بليغاستعاره، قرار دارد و از ميان اقسام استعاره

  )157، 3ج: 1974ي، سيوط. (و بلاغت بيشتري دلالت دارد
كـاررفتن  عبـارت اسـت از بـه   تر نيز گفته شد، استعاره همانطور كه پيش: ي تمثيليهاستعاره
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ماننـد  ، اي صـارفه و وجـود قرينـه   ي مشـابهت بر مبناي علاقه، لفظي در غيرمعناي حقيقي خود
ي تمثيليه كه آن را مجاز مركب بالاسـتعاره و بـا تمثيـل بـر     و استعاره. رأيت اسداً في المدرسة
وجـه  ، ي مشـابهت له بـا علاقـه  ر غيرمعناي موضوعكلامي است كه د، اندوجه استعاره نيز گفته

گـردد،  ي معنـاي حقيقـي   مـانع از اراده كـه   اي قرينـه  ،شبهي كه از امور متعدد انتزاع شده باشد
تجليـل   )47: 1377صـفا،  (. و اين نوع استعاره درحقيقت، همـان مثَـل سـاير اسـت     استعمال شود

آن را تمثيـل يـا   ، كـار رود ي مشابهت بـه قهاي در غيرمعناي اصلي به علاهرگاه جمله: گويد مي
  )68: 1376تجليل، (. گويندي تمثيليه مياستعاره

در اصطلاح آن است كه متكلم، معنايي زشت و ناپسند را با واژگاني زيبا و پاك، بيان : كنايه
كار رفتن لفظي در غيرمعناي حقيقي خود، بدون عبارتي ديگر، كنايه عبارت است از بهكند؛ به
بلكه معناي ملازم معناي حقيقي، ، در كنايه، معناي حقيقي كلمه، مد نظر نيست. ي صارفهقرينه

توان گفت كه جايز است معناي حقيقي نيز اراده شود؛ زيرا با اين توضيح مي. مورد نظر است
tΠ ﴿ي ي اين معنا باشد؛ مانند آيهاي وجود ندارد كه مانع از ارادهقرينه öθ tƒ uρ Ù yètƒ ãΝ Ï9$©à9$# 4’ n? tã Ïμ ÷ƒy‰ tƒ 

 گزيدنانگشت« يابيم كه معناي حقيقي كه هماناگر در اين آيه تأمل كنيم درمي )27: فرقان(. ﴾...
ندامت « مد نظر نيست، بلكه ملازم آن مد نظر است كه همان، است» و انگشت به دهان گرفتن

 ،كنايه» ابن اثير«نظر به. كردتوان معناي اصلي را نيز از آن برداشت هرچند كه مي. است»شديد
وص خصي عموم و آن دو برقرار است، رابطهميان كه  ايرابطهو  استاي از استعاره شاخه
تفاوت ديگري هم  .اي كنايه نيستولي هر استعاره ؛اي استعاره استيعني هر كنايه ؛است
بلكه در  ،تصريح نيست ،ولي در كنايه ؛صراحت دارد ،لفظ ،گونه كه در استعارهبدين ؛دارند

- اينك با توجه به توضيح فوق، مي )185، 2ج: 1420،ابن اثير(. شودميعدول  ،كنايه از ظاهر لفظ

  :توان تفاوت استعاره و كنايه را در موارد ذيل، خلاصه كرد
اي وجود دارد كه مـانع  ي صارفهي تمثيليه معمولاً حكم مثَل را دارد و در آن، قرينهاستعاره •

توان معناي حقيقي ي صارفه وجود ندارد و ميشود؛ اما در كنايه، قرينهي معناي حقيقي مياراده
  .را نيز مد نظر داشت

رود؛ اما كنايه علاوه بر جمله، در لفظ مفـرد نيـز   كار ميي تمثيليه، فقط در جمله بهاستعاره •
  .رودكار ميبه
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نهاده شده، اما در كنايـه، شـرط تشـبيه    ي تشبيه ي تمثيليه، معناي مجازي بر پايهدر استعاره •
 .وجود ندارد و اساس بر لازميت است

  .ي تمثيليه استكنايه بسي موجزتر از استعاره •
دانشمندان علوم  .بحث تمثيل، نخست ذيل تشبيه مطرح شد، در متون بلاغي: تمثيل و تشبيه

تمثيل ، تشبيه تمثيل«تعابير و با  حساب آوردهاي از تشبيه بهمعمولاً تمثيل را شاخه، بلاغي
- در كتب بلاغي به، ي اين دو اصطلاحدرباره. اند، از آن ياد كرده»ي تمثيليهاستعارهو  تشبيهي

ي آثار طور مبسوط، صحبت شده است؛ اما مطالبي كه جرجاني در اين باب نگاشته، از بقيه
بدين معنا كه هر تمثيلي ؛ تتر اساو معتقد است كه تمثيل از تشبيه، عام. قدما روشنگرتر است

تمثيل از يك يا چندجمله  )204: 1992، جرجاني(. ولي هر تشبيهي تمثيل نيست، تشبيه است
و اگر تشبيه، مركّب از  گرددشبه در تمثيل از مجموع جملات، منتزع ميو وجه شودحاصل مي

ي ي سپس به آيهو )109، همان(. توان از يكديگر جدا كردها را نميچند جمله باشد، جمله
﴿$yϑ ¯Ρ Î) ã≅ sWtΒ Íο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# >™ !$ yϑ x. çμ≈ uΖø9t“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# xÝn= tG ÷z$$ sù ⎯Ïμ Î/ ßN$ t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{$# ... ﴾ )عنوان به )24: يونس

او معتقد است كه تفاوت تمثيل با تشبيه در آن است كه . كندمثال براي تشبيه تمثيلي اشاره مي
جرجاني تشبيه را به دو نوع تمثيلي و غيرتمثيلي  )98، همان(. تمثيل، لزوماً محتاج تأويل است

شبه آن از يك يا تشبيه مركبي است كه وجه، از نظر وي تشبيه تمثيلي. تقسيم كرده است
وي در ادامه، . نتوان جملات را از يكديگر جدا ساختكه چندجمله انتزاع يافته باشد؛ طوري

شبه صفتي عقلي و وجه، شبه آن آشكار نيستوجه: براي تشبيه تمثيلي، سه ويژگي آورده است
 )113-108، همان(. غيرواقعي و برخواسته از امور متعدد بوده و درك آن نيازمند تأويل است

شبه آن صفتي ثيل، تشبيهي است كه وجهگونه نتيجه گرفت كه تمتوان اينبنابراين مي
 يعني است؛، عموم و خصوص مطلق آن دونسبت و  غيرحقيقي و برگرفته از اموري چند بوده

  )84، همان(» .الزاماً تمثيل نخواهد بود ،هر تشبيهي« اما »هر تمثيلي تشبيه است«
نشـيند؛ امـا   يگر ميبه جاي لفظ د، در استعاره، لفظ بر مبناي تشبيه: تفاوت استعاره و تمثيل

ولـي تمثيـل   ؛ تـر از تمثيـل اسـت   استعاره معمولاً كوتاه. شوددر تمثيل، لفظ جانشين مفهوم مي
ي عقلانـي اسـت؛ ولـي    تمثيـل حـاوي تجربـه   . آمده از اجزاسـت اي گسترده و فراهممجموعه

جرجـاني در تفـاوت    )26: 1383، فتوحي( .ي حسي استاي از يك تجربهاستعاره، تصوير فشرده
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اصـالت  » لفـظ «فرق استعاره و تمثيل در اين اسـت كـه در اسـتعاره،    : گويداستعاره و تمثيل مي
شود؛ اما اصل در تمثيل و مثَل، سپس آن لفظ به شرط شباهت به معناي ديگري منتقل مي؛ دارد

: 1992ي، جرجـان (. شـود تشبيهي است منتزع از مجموع اموري كه از يك يا چندجمله حاصل مي
. شـود استعاره، تشبيهي است كه در آن الفاظ، جانشين مفهوم ميتوان گفت كه  بنابراين مي )238

) شبه يا جـامع وجه( ايدر تشبيه و استعاره، طرفين تصوير، مثل دو خط هستند كه بايد در نقطه
  :يكديگر را قطع كنند؛ مانند اين بيت شعر

  

 ابروان دلكشش زاغـان مشـكين بنگريـد   
  

 در نزاع افتاده با هـم بـر سـر بـادام تـر        
  

  

شكل بـادام  «شبه يا جامع كه و هردو در وجه است) بهمشبه(» بادام«و ) مشبه(» چشم«در اينجا 
گاه همديگر توان دو خط را تصور كرد كه هيچاند؛ اما در تمثيل ميبه هم رسيده» و چشم است
روند؛ يكي خط صورت قصه است و ديگـري  كنند، بلكه به موازات هم به پيش ميرا قطع نمي

  )27-25: 1383فتوحي، (. مفهوم نهفته در وراي صورت قصه
هـا در ايـن مختصـر    ي آنمثَل تعاريف زيادي دارد كـه ذكـر همـه   : ي استعاره و مثلَرابطه

مثل سخني است كه «: گويداو مي. ها متعلق به اصفهاني استيكي از بهترين تعريف. گنجد نمي
اما بعداً از آن حالت خاص خارج گردانده شـده  ؛ »براي حالت خاصي گفته شده است در اصل

رود و اين به خاطر شباهت و مماثلتي است كه ميان حالـت اول و  كار ميو در مكان ديگري به
يعني در تابستان شـير را از  » في الصيف ضيعت اللبن«: ي عربدوم وجود دارد؛ مانند اين گفته

اسـتعاري و حاصـل   ، رايـج، آهنگـين  ، رسـا ، ها معمولاً كوتاهمثَل )360: 1987ي، صفد(بين بردي 
  .برندكار ميها را بدون تغيير بههاي مردم است كه آنتجربه

بـه  تشبيهي است كـه مشـبه   ،اي كه در هر مثَليگونهبه؛ ي استعاري دارندها زمينهي مثَلهمه
بيشتر نويسـندگان  . ي تمثيليه استصورت، استعارهدر اين . شوداست و مشبه حذف مي) مثَل(

گونـه  ايـن ، با تكيه بر اين بعد مثَل» واتينيك«اي كه گونهبه؛ اندبر اين بعد مثَل تأكيد كرده، غربي
، گفتاري كوتاه و مفيد، داراي كاربرد معمـول و مشـخص، بـا يـك     »مثَل«: كندآن را تعريف مي

كـار  منظور بيان برخي حقـايق بـه  به، ورت استعاره و آهنگينصي موجز است كه اغلب بهجمله
هـا و  اسـتعاره از گرفتـاري  » سـنگ «، »بر پـاي لنـگ اسـت   ، هرچه سنگ است« در مثَلِ. رودمي
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، هاي اصليها كليدواژهدر اغلب مثل. استعاره از انسان بدبخت و گرفتار است» لنگ«و  حوادث
هـا قابـل   شود بر تمامي مصداقها باعث ميتعاري آني اسي استعاري دارند و همين جنبهجنبه

ي استعاري آن است كه قابليت كاربرد ي مثَل، همين جنبهترين خصيصهشايد مهم. انطباق باشد
امـا عكـس آن   ؛ ي تمثيليه هسـتند ها اغلب استعارهمثَل )6: 1386، ذوالفقـاري (. بردها را بالا ميمثَل

  )19، همان(. شودمثَل مي، تمثيليه رواج يابد يصادق نيست و هرگاه استعاره
  
 تمثيليه در قرآن كريم يشناسي استعارهسبك. 3

هـايي كـه   بايد سبك آنبراي درك جايگاه  و شودمحسوب ميلغوي  يتركيب ،تمثيليه ياستعاره
 گردد كه متون ادبـي سبب مي ،اين امر .بررسي قرار گيرد مورد بحث و ،كار رفته استدر آن به

راحتـي بـا ايـن    بـه و هـا شـناخته شـود    هاي موجود در آنزيبايي نحو احسن فهميده شوند وبه
درك  قابـل  ها در يك عمل ادبـي اقتضائات آن ها ودلالتكه ريوط ،شدهها ارتباط برقرار  سبك
آيـد،  وجود مـي هاي اين سبك بهاي علمي با ويژگيچنين ارتباطي كه به شيوه يدر سايه .باشد

  )101 -100: 1994، عودة(. دشوهاي فنّي متن هويدا ميويژگي
از ايـن   توان تعاملي فنّي با مـتن داشـت و  شناسي مياست كه در پرتو سبك دليلاين بدان 

كه در وراي متن نهفتـه اسـت،    يبا مفهوم هاي موجود در آن را آشكار ساخت وظرافت ،طريق
 ياسـتعاره  )52 -51: 2003، عـودة(. دشـو كار ميارزش استعاره آش ،بدين طريق .ارتباط برقرار كرد

سبك مـورد نظـر بـراي بيـان      ست، در گزينش زبان واتمثيل معن كه مبتني بر تصوير و ،تمثيليه
در اينجـا بـه    دليـل به همين ؛ كندبسيار دقيق عمل مي است،آن  القاياي كه در پي ي ذهنيامعن

هـا در بيـان   كه اين سبك پردازيممي نقشي تمثيليه در قرآن كريم و يشناسي استعارهبيان سبك
بـه  گيـرد   قـرار مـي  هايي كه مورد بررسـي   سبك .تصوير زيبا بر عهده دارند يارائه و ادقيق معن

  .امر و تكرار، استفهامتأكيد،  ،تنكير، تأخير، تعريف تقديم و :هستندشرح ذيل 
  

 تأخير تقديم و. 3-1

 يا اهميتي كه دارد و خاطر وجود مانع وهستند كه لفظي به اصطلاح به اين معناين دو واژه در ا
يا بعد از جايگـاه واقعـي آن قـرار داده     اصلي و ياي قبل از رتبهيا به جهت ضرورت، در رتبه
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كـه بـر بلاغـت آن     عاملي بهترين نوع مجاز است و ،تمثيليه ياستعاره )189: 1989طوفي، (. شود
همچنـين روابـط اجـزاي     .جنبشـي اسـت كـه در داخـل آن جريـان دارد      حركـت و  ،افزايدمي

هاي تأخير، موجبات زيبايي هاي معنوي درون آن، ازجمله تقديم وزيبايي آن و يدهنده تشكيل
  .كندبيشتر آن را فراهم مي
شناسـي  سـبك  يترين موضوعي است كه در حوزهاساسي ،تأخير، درواقع موضوع تقديم و

 به اين دليـل اهميت خاص اين مبحث  .اهتمام قرار گرفته است تمثيليه مورد توجه و ياستعاره
 .گرددجا كردن كلمات آن مربوط ميجابه دكوراسيون داخلي جمله و بندي واست كه به ترتيب

  )211 :اتبيراضي، (
در  قـرآن كـريم  « :گويدميي جايگاه تقديم و تأخير در قرآن ي اهميت ويژهدربارهسامرايي 

 ،شان در كنار يكـديگر قراردادن ها ودر چيدمان آن ه وكردبسيار دقت  ،رابطه با گزينش كلمات
تأخير واژگـان نيـز همـين رويـه را در پـيش       در رابطه با تقديم و .بسيار فنّي عمل نموده است

گـاهي نيـز همـان     اي را مقدم داشـته و لمهكمقام،  گاهي اوقات به اقتضاي حال و گرفته است؛
سويي با ساختار عمومي جمله، به زيباترين شكل به تأخير هم كلمه را به جهت رعايت سياق و

  )53: 1998سامرايي، (. »انداخته است
 ي تمثيليه، تقديم و تأخير اتفاق افتاده است،هايي كه در ساختار استعارهيكي از زيباترين مثال

در اين  ]بصر[ي ن دو واژه بر واژهنيز تقديم اي و ]سمع[ي بر واژه ]قلب[ي تقديم واژه
zΝ ﴿ :است خداوند متعال ي فرموده tF yz ª!$# 4’ n? tã öΝ Îγ Î/θè= è% 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Ïè ôϑ y™ ( #’ n? tã uρ öΝÏδ Ì≈ |Áö/ r& ×οuθ≈ t±Ïî ( öΝ ßγ s9uρ 

ë># x‹ tã ÒΟŠÏà tã ﴾ .)(ي در جمله )7 :بقرهzΝ tF yz ª! $# 4’ n? tã öΝ ÎγÎ/θ è=è% uρ  (...ي تمثيليه وجود دارد؛ استعاره
آنان پيدا  زيرا در آن، حالتي كه قلب و سمعِ )254، 3ج: 1957زركشي، (، )134، 1ج: 1415آلوسي، (

ي حالت چيزي تشبيه شده كه براي افادهشود، بهكرده است و از هيچ پند و اندرزي منتفع نمي
اي از شده است، هيچ فايدهدليل وجود خللي كه در آن ايجاد اي ساخته شده است؛ اما بهفايده
صورت استعاره به) ختم(ي واژه...) هاي بيمار ودل(آيد؛ سپس براي مشبه دست نميآن به

كار برده شده است و جامع بين معناي عدم استعداد كفار براي پذيرش ايمان بهآورده شده و به
زيرا  ؛مقدم شده است ]عسم[ بر ]قلب[ در اينجا )27: 1997صابوني، (. آن دو، عدم انتفاع است

مأموريت  و هستندجملگي در خدمت آن  ،حواس يبقيه مركز هر نوع ادراكي است و ،قلب
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 زيرا ؛مقدم شده است ]بصر[ نيز بر ]سمع[ و پيام به آن است ها رساندن هر نوع خبر وآن
است كه آدمي فقط  دليلاين بدان  است و ]بصر[ بسي والاتر از جايگاه ]سمع[ جايگاه ادراكي

تواند گانه ميكه از تمامي جهات ششد، در حاليكنتواند چيزي را مشاهده از يك طرف مي
  )258، 1ج: 1997ابن عاشور، (. چيزي را بشنود

موقعيت  خاطر جايگاه وبه )بصر سمع و قلب و( د كه اگرشودر اينجا سؤالي به ذهن متبادر مي
M÷ƒ|﴿ :آيهاند، چرا در اين تقدم پيدا كرده ،حساس ادراكي خود بر يكديگر u™ t sù r& Ç⎯ tΒ x‹ sƒªB $# …çμ yγ≈ s9Î) 

çμ1uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n? tã 5Οù=Ïæ tΛ s⎢ yzuρ 4’ n? tã ⎯Ïμ Ïè øÿxœ ⎯Ïμ Î7ù= s% uρ Ÿ≅ yè y_uρ 4’ n? tã ⎯ ÍνÎ|Ç t/ Zο uθ≈t± Ïî ⎯yϑ sù ÏμƒÏ‰ öκ u‰ .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ «!$# 4 Ÿξ sù r& 

tβρ ã ©. x‹ s?﴾ )م شده است ]قلب[ي بر واژه ]سمع[ي اژهو )23 :جاثيهامام بقاعي تفاوت ترتيبي ؟ مقد
 ،بقره يسوره ياو معتقد است كه ترتيب در آيه .داندها ميمقام آن اين دو آيه را در سياق و

 مقام با پس اين سياق و؛ است »ميتشبيه كفار به بها عدم آن و مساوات در انذار و« قائم بر
 ؛افتد كه كسي بر قلبش مهر زده شده استاما گاهي اتفاق مي؛ تناسب دارد »مهرزدن بر قلب«

 سپس از آنجا كه؛ يابدهدايت مي ،رغم اين وضعيتعلي بيند ومي شنود ومي اين، ولي با وجود
كه  »بصر« شنود، برعكستاريكي مي آدمي در روشنايي و زيرا - تر استعام »بصر« از »سمع«

خاطر اينكه شأن سپس به ؛دكررا از آنان نفي  »سمع« خداوند سبحان - يندبفقط در روشنايي مي
 يسوره ياما در آيه؛ را نيز از آنان نفي كرد »بصر«تر آورد، م نيز پايينيمقام آنان را از بها و

بيش  ،رودبه بيراهه مي كند وفردي كه راه را گم مي آنان خبر داده است و كردنجاثيه از گمراه
ابزار دريافت صدا  دليل،همين به ؛از هر چيزي به صداي هدايتگري نياز دارد كه او را آگاه سازد

د كه آنان از شنيدن آيات خدا هيچ كنتا بيان  كرداز آنان نفي  ،است »سمع« كه همان ،را
را دريافت  مطالبي ،اشاره فرد ناشنوا نيز با ايما و ،از آنجا كه گاهي اوقات و برنداي نمي فايده
آنان  يِوره بدريافت حقيقت را  هاي احتماليِتمامي راه ،وسيلهبدين و )قلبه و( :كند، فرمودمي

منافع  برخي از مضار و ،مضاف بر اين، فرد ناشنوا گاهي اوقات از طريق چشم .كردمسدود 
≅Ÿ( از اين جهت، آيه را با ؛دهدخود را تشخيص مي yè y_uρ 4’ n? tã ⎯ÍνÎ |Çt/ Zοuθ≈ t±Ïî(  د تا اين راه كرختم

  )152 -151: 2001، مشاهرة(. را نيز به روي آنان ببندد
 يصـفت كفـر در سـوره    :گويدسامرايي نيز در رابطه با تبيين تفاوت ترتيبي اين دو آيه مي

هـا سـخن   بقره از آن يكافراني كه در سوره جاثيه است و يدارتر از سورهريشه ،مراتببقره به
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جاثيه از آنان سخن به ميـان آمـده    يتر از كفاري هستند كه در سورهمراتب گمراهبه ،رفته است
) علي( حرف جر ،بقره يدر سوره« :كندگونه استدلال ميخود اين يوي براي تبيين گفته .است

’4( :به جهت تأكيد، تكرار شده است n? tã öΝ Îγ Î/θ è= è% 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Ïè ôϑ y™( جاثيـه بـراي    يحال آنكه در سوره
 ـ ،بار اين حرففقط يك ،قلب سمع و tΛ: (كـار رفتـه اسـت   هب s⎢ yz uρ 4’ n? tã ⎯ Ïμ Ïè øÿ xœ ⎯ Ïμ Î7 ù= s% uρ(.   موضـوع از

اسـميه بيـان شـده اسـت كـه       يبقره با استفاده از ساختار جمله يكارافتادن چشم نيز در سوره
’#( :ثبات است بيانگر دوام و n? tã uρ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t± Ïî(   جاثيـه بـا اسـتفاده از     يآنكـه در سـوره  حـال
≅Ÿ( :فعليه آمده است يساختار جمله yè y_ uρ 4’ n? tã ⎯ Íν Î |Ç t/ Zο uθ≈ t± Ïî(   عـدم ثبـات    كه بيـانگر حـدوث و

ختم شده است، حال اينكه چنين تهديـدي  » عذاب عظيم« بقره با يسوره يآيه درضمن، .است
  )65 -64: 1998سامرايي، (. »جاثيه نيامده است يدر سوره

در  »قلـب «بـر  » سمع«ي بقره و تقديم ي سورهي تمثيليهدر استعاره» سمع«بر » قلب«تقديم 
مراتـب،  ي اول، بـه در آيـه » كفُـر «ي جاثيه، بيانگر آن است كه صفت ي سورهي تمثيليهاستعاره

 ي اول اسـت، نيـز  در آيـه ) علـي (دليل شدت آن نيز تكرار حـرف  . ي دوم استشديدتر از آيه
’#(: ي همـين مطلـب اسـت   دهنـده ي اول، نشـان ي اسـميه در آيـه  استفاده از ساختار جمله n? tã uρ 

öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t± Ïî (شدن آنان به عذاب عظيم را فـراهم كـرده اسـت   و همين امر، موجبات داخل :
)öΝ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã.(  
  
  تعريف. 3-2

ضماير، اسم  :نوع هستندشش ،زبان عربي معارف دراست و  »تنكير« مقابل ينقطه ،تعريف
 )386 - 385: 1996عكاوي، (. شده به معرفهعلمَ، اسم اشاره، اسم موصول، معرفه به ال، اسم اضافه

 يفردويژگي منحصربه هاآنهريك از  و«از اين معارف با ديگري تفاوت دارد،  يككاربرد هر
بسي ) ال(ي وسيلهتعريف به موصول وجايگاه ضمير با جايگاه اسم  ،عنوان مثالبهدارد؛ 

يكي از . شودها ميتفاوت آن موجب تمايز و ،همين امر )37ص، 1993، سلطان(. »متفاوت است
 و حفاظت كفالت عنايت و، كندقرآن ايفاد مي يهاي تمثيليهدر استعاره »تعريف« اهدافي كه

É9ô¹÷﴿ :خداوند متعال يمانند اين فرموده است؛ $# uρ È/õ3 ß⇔Ï9 y7În/ u‘ y7̄Ρ Î* sù $ oΨÏ⊥ ãŠôã r' Î/ ( ôx Îm7y™ uρ Ï‰ ÷Κ pt¿2 y7 În/ u‘ t⎦⎫Ïm 
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ãΠθà) s?﴾ )ي تمثيليه وجود دارد؛ زيرا در معناي حقيقي استعاره] فإنك بأعيننا[در عبارت  .)48: طور
معناي نصُرت و كار نرفته است؛ به اين دليل كه اصولاً خداوند چشم ندارد، بلكه بهخود به

ي پيامبر بزرگ جانبهدر اين استعاره، حالت حمايت و نگهداري همه. نگهداري استحفاظت و 
حالت كسي تشبيه شده است كه توسط محافظان فراواني، از از سوي پروردگار، به) ص(اسلام

. جامع بين اين دو نيز توجه و عنايت ويژه است. دوش هر جهت، حراست و پاسداري مي
خواهد اين  ي جالبي دارد؛ زيرا خداوند از اين طريق مينكته نيز) أعين(ساختار جمعي واژه 

ابن عاشور، (. از هر جهت، مورد حفاظت و عنايت اوست وياطمينان خاطر را به پيامبر بدهد كه 
 بيانگر عنايت ونيز  )نا( الغيربه ضمير متكلم مع )أعين(ي واژه شدنهاضاف )84، 27ج: 1997

نزد خداوند از جايگاهي  )ص(آن است كه پيامبر يين نشانها كفالت خداوند است و رعايت و
  .بس والا برخوردار است

  
  تنكير. 3-3

 اي اسـت كـه بـراي چيـزي مـبهم و     عبـارت از واژه  ،در اصـطلاح  ضد تعريف اسـت و  ،تنكير
ي از اين تمثيليه براي اغراض يتنكير در استعاره )242: 2000جرجاني، (. وضع شده باشد ،ناشناخته

  :آيدميقبيل 
’4﴿ :، ماننددادنبزرگ جلوه تفخيم و • n? tã :Þ≡ uÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β﴾ .)در اصل، ] صراط مستقيم[ )4: يس
رساند؛ اما در اينجا به معناي معناي راه راست و درستي است كه آدمي را به مقصد ميبه

روشنگري و هدايتي است كه از سوي خدا براي بشريت فرستاده شده است و آدمي را به 
تمثيليه  ياستعارهدر اين آيه،  )346، 22ج: 1997ابن عاشور، (. رساندرستگاري دنيا و آخرت مي

از هدايت و رهنمودهاي آسماني دين اسلام و ) ص(وجود دارد و در آن، حالت تبعيت پيامبر
حالت كسي تشبيه شده است كه براي رسيدن به اهداف خود، رستگاري او در دنيا و آخرت به

 .رسدگيرد و درنهايت به مقصد مياست و هموار را در پيش ميراهي ر

ô⎯yϑ ﴿ :، مانندكاستي بيان ضعف و • sùr& š[ ¢™r& … çμuΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n? tã 3“uθ ø) s? š∅ ÏΒ «!$# Aβ≡uθ ôÊÍ‘ uρ îöyz Π r& ô⎯̈Β 

}§¢™ r& …çμ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n? tã $x x© >∃ ãã_ 9‘$ yδ u‘$pκ ÷Ξ $$sù ⎯ ÏμÎ/ ’Îû Í‘$ tΡ tΛ ©⎝ yγ y_ 3 ...﴾ .)ي مباركه، در اين آيه )109: توبه
و  بنيان و هستند نامؤمن] منْ أسس بنيانه على التقوى والرضوان[ي تمثيليه وجود دارد؛ استعاره
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مسجد  سازندگان ]من أسس بنيانه على شفا جرف هار[ و ،است] مسجد قبا[اساس آن نيز 
ي اول، حالت دارد؛ در استعارهي تمثيليه وجود هستند؛ پس در اين آيه، دو استعارهضرار 

ماندن از عذاب او منظور تقرّب به خداوند و در امانمؤمناني كه از روي خلوص نيت و به
حالت كساني كه بناي محكمي را در مكاني دهند، تشبيه شده است بهكارهايي نيك انجام مي

كساني كه بدون ايمان و  ي دوم نيز حالتدر استعاره. گيرندسازند و در آن پناه مي مستحكم مي
دهد، موجبات دهند كه نه تنها آنان را از عذاب خدا نجات نمياخلاص، كارهايي را انجام مي

- حالت كساني كه جانكند، تشبيه شده است بهگرفتاري آنان را به عذاب اخروي نيز فراهم مي

دارد، گزندي مصون نمي سازند؛ اما نه تنها آنان را از هيچپناهي را در مكاني سست و لرزان مي
بيانگر ضعف  )جرُف(ي آمدن واژهنكره. بردشود و آنان را از بين ميبلكه بر سر آنان ويران مي

 ،كافران كارِ بنياد ،يعني درواقعند؛ است كه آن را براي غيرخدا بنا نهاداي سستي بنياد خانه و
دارد امكان  ،باشد كه هرلحظه اي است كه صاحبش آن را در مكاني بنا نهادههمانند خانه

 )22، 6ج :1415 آلوسي،(. فروريزد

  
 تأكيد. 3-4

ابن عصـفور،  (. ترديد در سخن است يا از بين بردن شك و و ذهندر  اتثبيت معن ز تأكيد،هدف ا

ايـن   كار رفتـه و موجود در قرآن كريم به يهاي تمثيليهتأكيد در بسياري از استعاره )316: م1998
قـرآن كـريم در تمـام     .ده استكري مورد نظر را فراهم اموجبات شفافيت هرچه بيشتر معن ،امر

ده، با حساسيت بسيار زياد دست به انتخاب واژگان مؤكِّد كركيد استفاده أجاهايي كه در آن از ت
  )125: 1998سامرايي، ( .ها را در جاي مناسب قرار داده استآن ،ار فنّيياي بسبه طريقه زده و

اين اسلوب بديع تأكيد استفاده شده،  ازكه در آن  ،هاي بسيار زيباي قرآنيكي از استعاره
β¨...  ﴿ :آيه است Î) uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç6 ø9$# àMøŠt7 s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9 ي اين جمله، استعاره )41 :عنكبوت(. ﴾... #$

غيرخدا را عبادت بودن پرستش كساني است كه فايدهتمثيليه است و منظور حقيقي از آن، بي
شود چنين كساني هيچ خير و بركتي عايدشان نمي. خواهندكنند و از آن حاجت خود را ميمي

ي عنكبوت، هيچ سرما و گونه كه خانهآيد؛ همانو هيچ كاري نيز از دست معبودهايشان برنمي
 ت مشركان ودر اين استعاره، اعتقادا )253، 20ج: 1997عاشور، ابن (. كندگرمايي را دفع نمي



  قادر قادري                          تمثيليه در قرآن كريم ي شناسي استعاره سبك 

35 

 ،درواقع» بهمشبه« كيد بر حالأت لرزان عنكبوت تشبيه شده و بنياد وپرستان به سراي بي بت
قابل اعتماد  ،وجههيچسست آنان به يعني اينكه باورهاي پوچ و ؛است» مشبه« كيد بر حالأت

 زيرا نه سقف دارد، نه ديوار و ؛اعتماد كرد ،عنكبوت يتوان به خانهگونه كه نميهمان ؛نيست
نه گرماي تابستان را از آنان  دارد ونه ساكنانش را از سرماي زمستان در امان مي! پيكر نه در و
از آنجا كه موضوع  و ،اي دل خوش كردتوان به چنين خانهمعلوم است كه نمي و !كنددفع مي

 ضرر نفع وبي و ،تندگان جاهلبودن معبودهاي اين پرساساسبي اين استعاره، بيان ضعف و
 بر اين ضعف و »لام مفتوحه« و »إنّ« كيدأبا استفاده از دو ابزار تخداوند متعال هاست، بودن آن
  .كرده استكيد أسستي ت

$!...  ﴿ي ها آيه هيكي ديگر از اين استعار tΒuρ |MΡr& 8ì Ïϑ ó¡ßϑ Î/ ⎯̈Β ’ Îû Í‘θ ç7à) ø9$#﴾ )اين . است )22 :فاطر
بودن دعوت و فراخواني كفار و مشركاني است كه فايدهي تمثيليه براي بيآيه، استعاره

شدن اين دسته از كفار و مشركان، دعوت. نگذاشت آنان بر هيچ تأثيري) ص(تهديدهاي پيامبر
شده در قبور، دفن بودن فراخواني مردگانِفايدهسوي دين مبين اسلام به بيبه) ص(توسط پيامبر

 »ب« و »ما« كيدأدر اين آيه هم از دو ادات ت )295، 22ج: 1997عاشور، ن اب(. تشبيه شده است
با  است، »لام مفتوحه« و »إنّ« كيديأدرواقع معادل ابزارهاي ت ،اين دو ابزار .استفاده شده است

كيد أبراي ت »ب« و »ما« ولي ؛روندكار ميكيد موضوع مثبت بهأاين تفاوت كه اين دو براي ت
كيد شده أبر اين موضوع ت ،در اينجا با استفاده از اين دو ابزار )417، 2ج: 1957زركشي، (. نفي

او  يبنابراين، وظيفه؛ هيچ مسئوليتي ندارد ،در برابر ايمان نياوردن معاندان )ص(است كه پيامبر
در  منحصر به همين دنياي مادي است و ايشان،مسئوليت  برحذرداشتن است و فقط انذار و

 ،ظاهركفاري كه به خصوصنيز ايشان در .هيچ مسئوليتي ندارد ،مخاطبان مرده رابطه با شنواندن
زيرا فقط  ؛مسئوليتي نداردهيچ قلب آنان را از كار انداخته است،  ،الحاد اند اما كفر وزنده

استفاده از سبك تأكيد در  )694، 22ج: 1971قطب، (. بشنواند ،تواند هركه را بخواهدخداوند مي
تأكيد  ،دوم وردن آنان ونيا تأكيد بر ايمان ،اول صورت گرفته است؛ ،به دو منظور اين استعاره

  .بر اين مطلب كه پيامبر نبايد به هدايت يافتن آنان اميدوار باشد
مانند اين  ؛حاليه است يجمله كاربردنبهكيد، أاز ديگر موارد زيباي استفاده از اسلوب ت

öΝ ...﴿ :مباركه يآيه èδuρ tβθ è=Ïϑ øts† öΝ èδ u‘# y—÷ρ r& 4’ n? tã öΝ Ïδ Í‘θßγ àß ...﴾ .كيد بر أتمثيليه براي ت ياين استعاره
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شان به عذاب جهنم پشيماني آنان به هنگام گرفتار آمدن ندامت و تأسف كافران و حسرت و
‰ô﴿ :است s% uÅ£ yz t⎦⎪ Ï%©!$# (#θç/ ¤‹ x. Ï™ !$s) Î=Î/ «! $# ( #©¨Lym # sŒ Î) ãΝ åκ øEu™ !% ỳ èπ tã$¡¡9$# Zπ tF øót/ (#θ ä9$s% $ oΨs? uô£ys≈ tƒ 4’ n? tã $ tΒ $uΖ ôÛ§ sù $pκ Ïù 

öΝ èδ uρ tβθ è=Ïϑ øts† öΝ èδ u‘#y—÷ρ r& 4’ n? tã öΝ Ïδ Í‘θ ßγàß 4 Ÿω r& u™ !$y™ $ tΒ tβρ â‘ Ì“ tƒ﴾ )ي بارِ امعنبه و »وِزر«جمع  »اوزار« .)31 :انعام
ده شاطلاق  ،جنايت بر گناه و» وزر«در اين آيه،  .است »يزِر -وزر« فعلِ آن واست سنگين 
 ياستعاره ،اين آيه )22، 2ج: 1422جوزي، ( .استخاطر سنگينيِ پيامدهاي آن اين به است و

 شانارتكاب گناهان زياد ينتيجهصورت حاصل از سركشيِ آنان كه  ،در آن تمثيليه است و
 ]ظهورهمعلى [ قيد .كشداست، به حالِ كسي تشبيه شده است كه بار سنگيني را بر دوش مي

 زيرا ؛مبالغه در به تصوير كشيدن اين حالت استتأكيد بر شدت حسرت آنان و در اينجا مفيد 
: 1997، طنطاوي( .اما بار سنگين را بايد بر دوش نهاد ؛دكرحمل  ،توان با دستبار سبك را مي

  )64، 5ج
  
 تكرار. 3-5

مقاصد بلاغـي از   اغراض ومنظور دستيابي به يكي از اساليب فصاحت عربي است كه به ،تكرار
يـك   ،از آنجا كـه تكـرار   و )10 -8، 3ج: 1957زركشي، (. شودتقرير از آن استفاده مي كيد وأقبيل ت

زيـرا   ؛آيد، بديهي است كه در كتاب خدا نيز از آن بهره گرفته شودحساب مياسلوب بلاغي به
يج در آن زمان استفاده شـده  در آن از تمامي فنون بلاغي را ده وشقرآن به زبان قوم عرب نازل 

شد، يكي از فنون بلاغي رايج در ميـان قـوم عـرب در عصـر نـزول      گونه كه گفتههمان و است
ابـن  (. به ذهن مخاطب است اساختن معننزديك كيد وأمنظور تقرآن، استفاده از اسلوب تكرار به

  )250: 2006قتيبة، 
در  .در ذهن مخاطب امستقرساختن معن كيد وأت، تقرير :ازجمله دارد فوايد بسياري ،تكرار

گاهي  )10، 3ج: 1957زركشي، (. »الكلام إذا تكرّر تقرّر« اين جمله رايج است كه ،ميان محافل ادبي
گاهي  آيه وارد شده و سوره و يك موجود در يك يتمثيليه يتكرار در قالب استعاره ،اوقات

#)﴿ي موجود در آيه يتمثيليه يمثال اول مانند استعاره .نيز در چند سوره آمده است þθç7 Å¡ym uρ ωr& 

šχθ ä3 s? ×πuΖ ÷G Ïù (#θßϑ yèsù (#θ‘ϑ |¹ uρ ¢Ο èO z>$ s? ª!$# óΟÎγ øŠn= tæ §Ν èO (#θ ßϑ tã (#θ ‘ϑ |¹ uρ ×ÏVŸ2 öΝ åκ ÷]ÏiΒ 4 ª! $# uρ 7ÅÁ t/ $yϑ Î/ 

šχθ è= yϑ ÷ètƒ﴾)وا«: عبارتدر . )71 :مائدهمصوا ومي تمثيليه هست؛ زيرا كور و كرشدن استعاره» ع
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آنان از نعمت داشتنِ چشم و گوش سالم  چرا كهكار نرفته است؛ در معناي واقعي خود به
: 1418زحيلي، (. »كار رفته استگرداني از هدايت و ايمان بهمعناي رويبه«برخوردار بودند، بلكه 

رفتار زشت  منظور بيان تكرار افعال وبه )عموا وصموا(ي تمثيليه يتكرار استعاره )266، 6ج
، 6ج: 1997ابن عاشور، (. گرداني آنان استروي كيد بر خوي عصيان وأت و يهوديان در گذر زمان

 كوري و )ثم( حرف عطف يوسيلهبهاول  يدوم بر استعاره يبا عطف استعاره و )278-279
زيرا بعد از اينكه براي  )785، 4ج: 1995زمخشري، (شته است؛ اذكريِ آنان را شديدتر به نمايش گ

 اما آنان دوباره به سوي گمراهي برگشتند و ؛دكر ها را عفوگمراه شدند، خداوند آن ،بار اول
  .بسي شديدتر بوده است ،اين بيانگر آن است كه گمراهي آنان در اين مرحله

y7̄Ρ﴿ ، مانندچند سورهتمثيليه در  ياما تكرار در قالب استعاره Î* sù Ÿω ßìÏϑ ó¡ è@ 4’ tAöθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡è@ 

¢ΟÁ9$# u™ !% tæ ‘$!$# # sŒ Î) (# öθ ©9uρ t⎦⎪ Ì Î/ô‰ ãΒ﴾ .)مانند و )52 :روم ﴿y7̈Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9$# Ÿω uρ ßìÏϑ ó¡ è@ §ΜÁ9$# u™ !% tæ ‘$!$# # sŒ Î) 

(# öθ©9 uρ t⎦⎪ ÌÎ/ ô‰ ãΒ﴾ .)رسالت او روي  دعوت وو كافراني كه از  )ص(در اين آيه، حال پيامبر )80 :نمل
كه  زندصدا مي يا كساني را برگرداندند، به حال كسي تشبيه شده است كه مردگان و

 اول حرف يهيچ تفاوتي وجود ندارد، جز اينكه در استعاره ،ميان اين دو استعاره .شنوند نمي
ده شاستعمال ر يا وجود كلامي مقد ترتيب و يافاده دليلاين حرف نيز يا به  وجود دارد و )فا(

: 1997ابن عاشور، (. گرداني آنان استروي اندوه پيامبر به سبب اعراض و آن حزن و است و
 كار رفته است وهب )ص(آرامش پيامبر كيد بر تسليت وأت منظوراين تكرار به  )126 -125 ،21ج

اند اق رسيدهنف اي از كفر واينكه پيامبر را متوجه اين واقعيت بگرداند كه اين مجموعه به درجه
  .شنيدن حق از جانب آنان نيست كه هيچ اميدي به هدايت و

  
 استفهام. 3-6

 )532 :1995علوي، (. جهت استعلامي درخواست از ديگري است بهامعناستفهام در اصطلاح به
 ،كند، در اين حالتهايي را مطرح ميل است، پرسشئگاهي اوقات شخصي كه آگاه به مسا

مبالغه در  تقرير، انكار، مبالغه در تعظيم و چنين شخصي در پي اهداف ديگري است از قبيل
تمثيليه، معمولاً استفهام از  يدر استعاره )160 -159: 1982، جوزية(... و خساست بيان بخل و

از اي كه به پاره از آن مدنظر است معاني ثانوي ديگري د وشوي اصلي خود خارج ميامعن
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Št–﴿ي در استعارهموجود  استفهامِ ؛ مانندانكار است ،غالباً محور اين معاني اشاره شد وها  آن çΡ uρ 

#’ n? tã $ oΨÎ/$s) ôã r&﴾  ي بر جملهاست كه معطوف﴿ö≅ è% (#θãã ô‰ tΡ r& ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $tΒ Ÿω $oΨãèxΖ tƒ Ÿω uρ $ tΡ•ÛØ tƒ﴾ .
كار نرفته است، بلكه در معناي واقعي خود به] بازگشت به عقب[در اين آيه،  )71 :انعام(

ي آنان ي تمثيليه است كه در آن، حالت رويگرداني مشركان از ايمان و درآمدنِ دوبارهاستعاره
كند، دادن كاري ميباوري، به حالت كسي تشبيه شده است كه اقدام به انجامبه كيش كفر و بي

نفي  ، مفيد انكار واين استعاره. شوداينكه آن را به پايان برساند، از آن منصرف مياما بدون 
نفي اين  سوي كفر وبه مسلمانان دعوت كافران مبني بر بازگشت انكار فراخواني و است؛

شدن مسلمانان از سوي مشركان در اين استعاره، فراخوانده )300، 7ج: 1997ابن عاشور، (. بازگشت
  .تن به سوي كفر و شرك، نفي و انكار شده استبراي بازگش

Ν ﴿ :خداوند متعال ينيز در اين فرموده åκ ÷] ÏΒuρ ⎯̈Β tβθ ãè Ïϑ tG ó¡o„ y7 ø‹ s9Î) 4 |MΡ r' sù r& ßìÏϑ ó¡è@ §Μ Á9$# öθ s9uρ (#θçΡ% x. Ÿω 
šχθ è= É)÷è tƒ ∩⊆⊄∪ Ν åκ ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β ã ÝàΖtƒ šø‹ s9 Î) 4 |MΡr' sù r& ”Ï‰ öκ sE }‘ ôϑ ãè ø9$# öθ s9uρ (#θçΡ% x. Ÿω šχρ çÅÇö7ãƒ ∩⊆⊂∪﴾ )42 :يونس- 

 بر هدايت كافراني است كه در كفر و )ص(بيانگر نفي توانايي پيامبر ،استفهام موجود )43
ي تمثيليه هست و در آن، حالت ناتواني در اين آيه، استعاره .اندور شدهغوطه ،اعراض
به حالت كساني تشبيه شده اند، ور شدهبر هدايت كافراني كه در كفر و شرك غوطه) ص(پيامبر

. هاي ناشنوا برسانند و يا چيزي را به آنان بنمايانندتوانند سخن را به گوش انساناست كه نمي
را متوجه اين مطلب سازد كه  )ص(پيامبرخواهد خداوند متعال با استفاده از اين سبك مي

زيرا  ؛كوران بشنواند كران وتواند به او نمي .نه چيزي ديگر ،تنها ابلاغ رسالت استي او وظيفه
نفي در اين آيه  است و آگاه ،البته پيامبر نيز به اين موضوع .استاين كار در توانايي خداوند 

او در  زيرا ؛او بر اين مطلب نيست، بلكه درواقع براي تسليت خاطر اوست ناتوانيبراي اعلام 
اش كند كه وظيفهيادآوري ميخداوند به ايشان  بود و شدهمحزون  بسيار ملول و ،اين رابطه

اش را شود كه او وظيفهاين موضوع را نيز به پيامبر متذكر مي و بس فقط تبليغ رسالت است و
ملحدان است كه چشمان  طبيعت كافران و اما اشكال كار در رفتار و ؛درستي انجام داده استبه

  .زنندمي و ناشنواييخود را به نابينايي  بندند وخود را در برابر حق مي
مانند استفهامي  ؛رودكار ميمنظور گرفتن اقرار از مخاطب بهاي از موارد، استفهام بهدر پاره

yϑ⎯﴿ :تمثيليه وارد شده است يكه در اين استعاره sùr& ©Å´ ôϑ tƒ $ ‰7Å3ãΒ 4’ n? tã ÿ⎯ ÏμÎγ ô_uρ #“y‰ ÷δ r& ⎯̈Β r& ©Å ốϑ tƒ 
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$‡ƒ Èθ y™ 4’ n? tã :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧ É) tG ó¡•Β﴾ .)در اين آيه، دو تعبير وجود دارد كه در معناي اصلي خود  )22: ملك
yϑ⎯: [اندكار نرفتهبه sùr& ©Å ốϑ tƒ $‰7 Å3ãΒ 4’ n? tã ÿ⎯Ïμ Îγ ô_uρ[ و] :⎯̈Β r& ©Å´ ôϑ tƒ $‡ƒ Èθy™ 4’ n? tã :Þ≡ uÅÀ 8Λ⎧É) tGó¡ •Β[.  معناي اصلي

رود، سار و بر رخساره راه ميكس كه نگونپس آيا آن: گونه استاين دو تعبير، بدين
دارد؟ اما اين كس كه برپاي ايستاده و درست در راه راست گام برميتر است يا آنيافته هدايت

حال  ،در اين استعاره. انددو عبارت، براي مشرك و موحد و آيين شرك و دين توحيد استعاره
 كند، به حال كسي تشبيهفرد مشركي كه خدايان متعدد را به نيت دستيابي به سود پرستش مي

گيرد كه هرگز وي را به هايي را در پيش ميقصد رسيدن به جايي، بيراههشده است كه به
پرستد و به نصرت او اطمينان خداي واحدي را ميحال انسان مؤمني كه  نيز. رساندمقصد نمي

راست را در پيش  يراهخاطر دارد، به حال مسافري تشبيه شده كه براي رسيدن به مقصد، 
بيان شده  هتمثيليي استعارهاين موضوع در قالب  و )45، 29ج : 1984ن عاشور، اب( .گرفته است

شخصي كه راه راست را در پيش گرفته، با كسي مقايسه شده كه به بيراهه رفته  ،است كه در آن
منظور اثبات و به اسلوبي است كه براي نفي و ،بنابراين، استفهام در قرآن؛ شده است منحرف و

ماند تا پوشيده نمي مخفي و ،چيزي بر خداوند زيرا اصولاً ؛رودكار ميبهيادآوري انسان 
  .دكنآن از كسي سؤال  ي درباره

  
  أمر. 3-7

جويي وضـع شـده   برتري اي است كه براي طلب فعل بر سبيل استعلا وصيغه ،امر در اصطلاح
مد نظر خواهد معاني ديگري از آن  ي واقعي خود خارج شده واامر از معن ،گاهي اوقات .است
اما بر سبيل اسـتعلا   ؛يا اينكه براي طلب باشد كار نرود وي طلب بهامعنمثل اينكه اساساً به ؛بود
مقام آن  كار رود كه حال وبلكه براي معاني ديگري به )425: 2001تفتازاني، ( جويي نباشدبرتري و

  .كندميرا تعيين 
خداوند متعال با  اند وبك امر ظاهر شدهدر س ،قرآن يهاي تمثيليهبسياري از استعاره

براي ؛ است كردهاستفاده از اين سبك، معاني مورد نظر خود را به بهترين شكل ممكن ادا 
پرستي بت از شرك و خواند وسوي توحيد فراميمردمان را به ،كه خداوند متعالنمونه، زماني

كند  از اسلوب امر استفاده مي ،اين موضوعي مرتبط با  تمثيليه يلاي استعارههد، در لابكننهي مي



  1392 زمستان. 29شماره             پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي - ي علمي  مجله

40  

 يازجمله .گذاردقدرت خود را به نمايش مي عظمت و ،از اين رهگذر به بهترين وجه ممكن و
 :صورت مكرر در قرآن كريم وارد شده استاست كه به )كُن فيكون(ي ها، استعارهاين استعاره

﴿ßìƒÏ‰ t/ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( # sŒÎ) uρ #©|Ó s% #X öΔ r& $yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθ à) tƒ … ã& s! ⎯ä. ãβθä3 uŠsù﴾ .)117 :بقره( ﴿$tΒ tβ% x. ¬! β r& 

x‹ Ï‚−G tƒ ⎯ÏΒ 7$s! uρ ( ÿ… çμoΨ≈ ysö7 ß™ 4 # sŒÎ) #©|Ó s% # \ øΒr& $yϑ ¯Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ … çμs9 ⎯ä. ãβθä3 u‹sù﴾ .)35 :مريم(، ﴿!$yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çνãøΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $º↔ø‹ x© 

β r& tΑθ à) tƒ …çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3uŠsù﴾ .)خداوند متعال يمانند اين فرموده و )82 :يس: ﴿uθ èδ “Ï%©! $# ⎯Ç‘ øtä† àM‹Ïϑ ãƒ uρ ( 
# sŒ Î* sù #©|Ó s% # \ øΒ r& $yϑ ¯Ρ Î* sù ãΑθà) tƒ …çμ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠ sù﴾ .)همچنين و )68 :غافر :﴿$yϑ ¯Ρ Î) $uΖä9 öθ s% >™ ó© ý Ï9 !# sŒÎ) çμ≈ tΡ÷Š u‘ r& βr& tΑθ à) ¯Ρ 

…çμ s9 ⎯ä. ãβθ ä3 uŠsù﴾ .)ي تمثيليه است؛ زيرا در معناي اصلي استعاره] فيكون كُنْ[عبارت  )40 :نحل
كار نرفته است؛ به اين دليل كه پروردگار متعال، نيازمند آن نيست تا به چيزي يا كسي خود به

به چيزي » ي اورادهاتعلق «معناي دستور بدهد و كلمات و جملاتي را بر زبان آورد، بلكه به
، طنطاوي(. پذيردسرعت انجام ميي او به هر چيزي تعلق گيرد، بهحالت، ارادهاست كه در آن 

ي خداوند نسبت به چيزي و تحقق فوري آن، تشبيه در اين استعاره، تعلق اراده )257، 1ج: 1997
-شده است به حالت صدور فرمان از پادشاه نافذالامري كه در اسرع وقت، فرمانش اجرا مي

  .شود
كشد، از پايبندي به اصول دين اسلام را به تصوير مي التزام و ،تمثيليه يرهكه استعازماني

θ#)﴿ :شده استاسلوب امر به بهترين وجه ممكن استفاده  ßϑ ÅÁtG ôã $# uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è%§ x s? 4...﴾ 
 زيرا خداوند )151 ،3ج: 1974سيوطي، (وجود دارد؛  ه،تمثيلي يهاستعارآيه،  اين در )103 :عمرانآل(

 از جانب آنان را كلمه توحدحفظ  واو  عهد كتاب و دين وه ن بامؤمن تمسك ،سبحان
را از هر نوع  اند تا آنانچنگ زده كه به ريسماني مستحكم كرده است تشبيه گروهي تحال هب

  .يا سقوط در امان دارد وشدن غرق
ôÙ...  ﴿ :فرمايدمينيز نان به حسن تعامل با مؤم )ص(رابطه با تشويق پيامبر در Ï÷z $# uρ 

y7 yn$ uΖy_ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9﴾ .)نَاح[ )88 :حجرالْج ي تمثيليه است؛ زيرا در اصل، براي استعاره] خفَْض
هايش بگستراند؛ اما هايش را بر جوجهاي از سرِ مهر و محبت، بالرود كه پرندهكار ميحالتي به

، 14ج: 1997ابن عاشور، (. براي مؤمنان است) ص(معناي اوج تواضع و مهرباني پيامبردر اينجا به
تمثيليه با استفاده از  ي، استعارههستندمخاطب  ،مؤمنان پيامبر و ،از آنجا كه در آيات فوق و )83

  .سازد مينحو احسن محقق امر حاضر، معاني مورد نظر را به
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 نتيجه

سـو بـراي فهـم    اساليب بياني قرآن است و آشنايي بـا آن از يـك  از  ييك ،تمثيليه ياستعاره •
درست مضامين آيات قرآني لازم است و از سوي ديگر از مباحث زيربنايي اثبات اعجاز قـرآن  

 .رودشمار ميبه

ي مركـب و مجـاز مركـب    ي تمثيليه با عناوين اسـتعاره در بسياري از كتب بلاغي، استعاره •
  .اندسه عنوان، تحت يك تعريف آمدهبالكنايه تعريف شده و اين 

اي دليل اهميت ويـژه به تمثيليه يدر استعارهواژگان موجود تأخير  استفاده از سبك تقديم و •
ي سـمع و  ي قلـوب بـر واژه  است كه هركدام از اين واژگان بر ديگري دارند؛ مانند تقديم واژه

هـا بـر   اعضـا، برتـري هريـك از آن   با اندكي تأمل در نقش ايـن  . ي أبصار بر آن دوتأخير واژه
 .شودوضوح ديده ميديگري به

هاي مختلف آن استفاده روش صورت گسترده از اسلوب تعريف وهاي قرآن، بهدر استعاره •
 ،كنـد موجود در قرآن كريم ايفـاد مـي   يهاي تمثيليهدر استعاره »تعريف« اهدافي كه .شده است

 .3؛ اهميت نـدادن بـه كفـار   . 2؛ خداوند به مؤمنانتوجه خاص  عنايت و. 1: به شرح ذيل است
  .به ذلّت كشاندن تحقير و

همچنـين از اسـلوب    .كاستي آمده است منظور بيان ضعف واستفاده از اسلوب تنكير نيز به •
  .دادن امور نيز استفاده شده استبزرگ جلوه منظور تفخيم وتنكير به

موجبـات   ،ايـن امـر   كـار رفتـه و  قرآن به يهاي تمثيليهاسلوب تأكيد در بسياري از استعاره •
هـايي كـه در   در برخـي از اسـتعاره   .ده استكرمورد نظر را فراهم  يِافافيت هرچه بيشتر معنش
كـه   رفتـه كـار  بـه  )لام مفتوحـه  إنّ و( ها از سبك تأكيد استفاده شده است، ابزارهاي تأكيدي آن

اسـتفاده   )مـا و ب ( ز ابزارهاي تأكيديدر برخي موارد نيز ا. استبراي تأكيد بر موضوع مثبت 
از ديگر موارد زيبـاي اسـتفاده از سـبك     .اندكار رفتهشده است كه براي تأكيد بر امري منفي به

 .حاليه است يكيد، استفاده از جملهأت

بـه   اسـاختن معن ـ نزديك كيد وأمنظور تبه» تكرار«قرآن از اسلوب ي هاي تمثيليهاستعارهدر  •
 اسـت؛  گرفتـه انجـام   ،صورت دواستفاده از اين سبك به  .ذهن مخاطب بهره گرفته شده است

 ـ موجود در يك آيه و يتمثيليه يدر قالب استعاره اين اسلوب گاهي لاي هگاهي اين امر در لاب
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  .آمده است يك سوره
ني ثـانوي  معـا  و شـده ي اصـلي خـود خـارج    اتمثيليه، معمولاً از معن ياستفهام در استعاره •

 .استانكار  ،غالباً محور اين معاني و گرفته استديگري از آن مد نظر قرار 

در بسـياري از   .استفاده شـده اسـت   »امر«اسلوب از  وفورقرآن به يهاي تمثيليهدر استعاره •
. كار رفتـه اسـت  براي بيان قدرت خدا بهو  شدهي اصلي خود خارج اامر از معن يصيغه ،موارد

 .تكريم است مبين تشريف و ،امر ينيز صيغه گاهي اوقات

  
 منابع

 .قرآن كريم*. 

، تحقيق علي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ١٤١٥(الدين محمودبن عبداالله آلوسي، شهاب .1
 .عبدالباري عطية، چاپ اول، بيروت، دارالكتب العلمية

الـدين عبدالحميـد، ، تحقيـق محمـد محـيالسـائر فـي أدب الكاتـب و الشـاعرالمثـل ) ١٤٢٠(بـن محمـد ابن اثـير، نصـراالله .2
 .بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر

 .، تونس، دار سحنون للنشر و التوزيعالتحرير و التنوير) ١٩٩٧(ابن عاشور، محمد الطاهر  .3

  .الکتب، تحقيق محمد حسن آل ياسين، عالم المحيط فی اللغة) تابی(ابن عباد، الصاحب  .4

، تحقيــق عــادل أحمــد عبــدالموجود وزميلــه، چــاپ المقــرّب و معــه مثــل المقــرِّب) ١٩٩٨(بــن مــؤمن، ابــن عصــفور، علــی .5
 .اول، بيروت، دارالکتب العربية

 .، تحقيق السيد أحمد صقر، قاهره، مکتبة دارالتراثتأويل مشکل القرآن) ٢٠٠٦(بن مسلم ابن قتيبة، عبداالله .6

 .، چاپ سوم، بيروت، دار صادرلسان العرب) ١٤١٤(ابن منظور، محمدبن مکرم  .7

، تحقيق عبدالحميـد هنـداوی، چـاپ اول، بـيروت، المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم) ٢٠٠١(تفتازانی، سعدالدين  .8
 .دارالکتب العلمية

يـق محمـد ابوالفضـل ابـراهيم، وعلــی ، تحقالوسـاطة بــين المتنبـی وخصـومه) تـابـی(بـن عبـدالعزير جرجـانی، أبوالحسـن علـي .9
  .محمد الجباوی، بيروت، دارالقلم، عيسى البابي الحلبي وشركاه

 .، تعليق محمود محمد شاکر، جدة، دارالمدنياسرار البلاغة) ١٩٩٢(جرجاني، عبدالقاهر  .10

 .لخاتمیمحمود محمدالشاکر، چاپ سوم، قاهره، مکتبة ا: ، تعليقدلائل الإعجاز) ١٩٩٣(جرجانی، عبدالقاهر  .11
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 .، چاپ اول، بيروت، دارالکتب العلميةالتعريفات) ٢٠٠٠(بن محمد جرجانی، علی .12

عبـدالرزاق المهـدي، چـاپ اول، بـيروت، : ، تحقيـقزاد المسير فـي علـم التفسـير) ١٤٢٢(بن علي جوزي، عبد الرحمن .13
 .دارالكتاب العربي

 .، چاپ اول، بيروت، دارالکتب العلميةالبيانالفوائد المشوق إلی غلوم القرآن وعلم ) ١٩٨٢(جوزية، ابن قيّم  .14

 .، مصر، مکتبة الخانجینظرية اللغة فی النقد العربی) تابی(راضی، عبدالحکيم  .15

 .، بيروت، دارالهدايةتاج العروس من جواهر القاموس) تابی(زبيدی، محمد مرتضی  .16

 .، چاپ دوم، دمشق، دارالفكروالمنهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة ) ١٤١٨(بن مصطفى زحيلي، وهبة .17

، تحقيـــق محمـــد أبوالفضـــل إبـــراهيم، بـــيروت، البرهـــان فـــی علـــوم القـــرآن) ١٩٥٧(االله زرکشـــی، بدرالـــدين محمـــدبن عبـــد .18
  .دارالمعرفة

 .العلمية دارالكتب: شاهين، چاپ اول، بيروت عبدالسلام ، تحقيق محمدالکشاف) ١٩٩٥(زمخشری، محمود بن عمر  .19

  .، چاپ اول، عمان، دار عمانالتعبير القرآنی) ١٩٩٨(صالح  سامرايی، فاضل .20

 .، چاپ اول، اسکندرية، دار منشأة المعارفبلاغة الکلمة والجملة) ١٩٩٣(سلطان، منير  .21

 .، تحقيق محمد أبوالفضل، الهيئة المصرية العامة للكتابالإتقان في علوم القرآن) ١٩٧٤(سيوطي، جلال الدين  .22

 .، چاپ اول، قاهرة، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيعصفوة التفاسير) ١٩٩٧(صابوني، محمد علی  .23

، تحقيــق الســيد الشــرقاوی، چــاپ اول، قــاهره، تصــحيح التحيــف وتحريــر التحريــف) ١٩٨٧(الــدين صــفدی، صــلاح .24
 .مطبعة الخانجی

  .، قاهرة، دارالنهضة، چاپ اولالتفسير الوسيط للقرآن الكريم) ١٩٩٧(طنطاوي، محمد  .25

  .، تحقيق عبدالقادر حسين، چاپ دوم، دوحة، دارالأوزاعیالإکسير فی علم التفسير) ١٩٨٩(طوفی، سليمان  .26

، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي و محمــد أبوالفضــل إبــراهيم، الصــناعتين؛ الکتابــة و الشــعر) ١٩٨٦(عســكري، أبــوهلال  .27
 .بيروت، المکتبة العصرية

الــدين، چــاپ دوم، بــيروت، ، تحقيــق أحمــد شمــسالمعجــم المفصــل فــی علــوم البلاغــة) ١٩٩٦(عکــاوی، إنعــام فــوال  .28
 .دارالکتب العلمية

دالسلام شاهين، چـاپ ب، تحقيق محمد عالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) ١٩٩٥(بن حمزه علوی، يحيی .29
 .اول، بيروت، المکتبة العصرية
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 .اپ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربی، چفی ظلال القرآن) ١٩٧١(قطب، سيّد  .30

 .، اردن، عمانالتناسب القرآنی عند الإمام البقاعی دراسة بلاغية) ٢٠٠١(مشاهرة، مشهور موسی مشهور  .31

محمـد الأخضـر، چـاپ .محمد حجي، د.، تحقيق دزهر الأكم في الأمثال والحكم) ١٩٨١(بن مسعود يوسي، الحسن .32
 .دارالثقافة -يدةاول، دار البيضا، الشركة الجد

 .، چاپ هشتم، تهران، مركز نشر دانشگاهيمعاني بيان) 1376(تجليل، جليل  .33

 .، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات ققنوسآيين سخن) 1377(االله صفا، ذبيح .34

 »المصـطلح النقـدی فـی الدراسـات العربيـة المعاصـرة بـين الأصـالة و التجديـد؛ الأسـلوبية نموذجـاً «) ٢٠٠٣(عودة، خليـل  .35
 .مجلة جامعة الخليل للبحوثالخليل، 

 .٨ی ، شمارهمجلة النجاح للأبحاث، »المنهج الأسلوبی فی دراسة النص الأدبی«) ١٩٩٤(عودة، خليل  .36

 .15ي ، شمارههاي ادبيي پژوهشفصلنامه ،»بررسي ارسال مثلَ«) 1386(ذوالفقاري، حسن  .37

ي ادبيـات و علـوم   ي دانشـكده مجله، »تمثيل، ماهيت، اقسام، كاركرد«) 84بهار 83زمستان(فتوحي، محمود  .38
 .49 -47ي ، شماره13-12، سال انساني
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 أسلوبية الاستعارة التمثيلية في القرآن الکريم

  
  *قادر قادری

ا بجامعة بيام نور*  أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدا
  

dr_ghaderi@sardashtpnu.ac.ir 
  

  ملخّص
لقــد اســتخدم القــرآن الکــريم الأســاليب البيانيــة المختلفــة فــی أعلــی المســتويات الممکنــة، علــی نحــو لم يأنســه 

قبــل نــزول القــرآن، فکــان هــذا ســبباً لکــی يکــون هــذا الکتــاب الســماویّ مُعجِــزاً  ةســائدالآداب ال العــرب في
الصــور المرکّبــة، تلــک  ،لــک الأســاليبذن مــ .فــی أســاليبه وبيانــه، وأن لا يســتطيع أحــدٌ أن يــأتیَ بمثلــه أبــداً 

ة إلــی والتمثــيلات، والاســتعارات التــی اســتخدمها القــرآن مــن أجــل تبيــين المعــانی، وإيصــال الفکــرة والرســال
لقد تناولنا فی هذا البحث، مکانة الاسـتعارة التمثيليـة فـی . الناس، وتقريب الموضوع إلی إدراک المخاطب

، الفکـرةالقرآن الکريم، والأسـاليب الموظَّفـة فيهـا، والـدور الـذی تلعبهـا الاسـتعارة التمثيليـة فـی سـبيل تفهـيم 
أنّ الاسـتعارة التمثيليـة فـی القــرآن «:صـلنا إلــیوتقريـب الموضـوعات الحيويـة والمهمـة إلــی ذهـن المخاطـب، وو 

الکريم ظهرت فی أساليب مختلفة، منها التقديم والتأخير، التعريف والتنکـير، التأکيـد، التکـرار، الاسـتفهام، 
  .»والأمر، وأَنَّ لهذه الأساليب دوراً هامّاً فی بلورة المعنی لدی المخاطب وإيضاحه له

  

  .الاستعاره التمثيليه، القرآن الکريم الأسلوبية،:الرئيسيّة الكلمات
   


